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شــرق: چقدر باید از ته دل چیزی را بخواهیم تا در راه به دست آوردن آن 
واقعا تلاش کنیم؟ چگونه می توان زمانی که شــرایط ایده آل نیســت، به 
خواســته هایمان برسیم؟ پاســخ هاي مختلفي مي توان به این پرسش ها 
داد؛ اما پاسخ «لیلي گلستان»، مترجم و گالري دار، به این پرسش ها بسیار 
متفاوت اســت. او مي گوید: «...رنج با ما عجین شــده است، ولی ما باید 
صبوری کنیم. ما نباید از زندگی طلبکار باشیم. ما به زندگی بدهکاریم و باید 
از آن نگهداری کنیم و به آن بیفزاییم...». خانم «گلستان» این سخنان را بر 
سکوي «تدکس تهران» و در سخنراني اي با عنوان «خواستم، شد» بیان کرد. 
او در این سخنراني، بی پرده راجع  به زندگی شخصی اش گفت. او در جایي 
دیگــر مي گوید: «تمام کودکی و نوجوانی ام را با بغض صبحگاهی از خواب 
بیدار شدم. بعدها وقتی بزرگ تر شدم، فهمیدم اینها به خاطر پدر بداخلاق، 
سلطه جو، تحقیرکننده و زورگو بود». سخنان خانم «گلستان» با واکنش هاي 
مختلفي مواجه شد. عده اي با او همذات پنداري کردند، عده اي او را تشویق 
و برخي هم از او انتقاد کردند. این واکنش ها دستمایه شکل گیري میزگردي 
با رویکرد جامعه شــناختي و روان شناسانه واکنش غریب صورت گرفته به 
این ســخنان بود. در این میزگرد خانم «لیلي گلستان»، دکتر «عبدالرحمن 
نجل رحیم» عصب شــناس و عصب پژوه، دکتــر «محمدامین قانعي راد»، 
جامعه شناس و دکتر «گوهر همایون پور»، روان کاو، حضور داشتند. آنچه در 
ادامه مي آید، خلاصه اي اســت از این میزگرد دوساعته که در منزل خانم 

«گلستان» برگزار شد.

گلستان: صحبت ما بیشتر بهانه اي براي آسیب شناسي جامعه است. 
«تدکس» جایي اســت که کسانی که برای ســخنرانی گزینش می شوند، 
می آیند صحبت مي کنند و برنامه  آنها ســي دي می شــود و با زیرنویس، 
به دست دانشــجویان اغلب دانشــگاه های دنیا و علاقه مندان می رسد. 
این تجربه آدم هاســت که دائم در حال نقل وانتقال اســت. تدکس تهران 
از مــن دعوت کرد در آخر ســال ۹۴ در تالار وحــدت درباره کارم صحبت 
کنم. هفت نفر بودیم. اصلا انتظار چنین بازتابي را نداشتم. آماري که برای 
سخنرانی ۱۸ دقیقه ای من داده اند، عجیب است. تا به حال میلیون ها نفر آن 
را دیده اند و هنوز هم در فیس بوک، تلگرام و یوتیوب دارد دست به دســت 
می چرخد. شــخصا ۴۵۳ یادداشــت تلگرامی و ۵۶ ایمیل دریافت کردم. 
این شــاید از مختصات فضاي مجازي باشــد که این همه مخاطب دارد؛ 
اما... در فضاي واقعي هم در ســه هفته ای که هــر روز در گالري به دلیل 
نمایشي که داشتم باید حضور می داشتم، ۲۸ زن به گالري آمدند؛ ۲۸ زن 
که همه شــان زارزار گریه کردند و  خواستند من مشکلات شان را حل کنم 
که واقعــا در توانم نبود که این کار را بکنم. در واقع با من همذات پنداري 
کرده بودند و مي گفتند ما تو را فهمیدیم. فقط تو جرئت کردي بگویي. ما 
جرئتش را نداریم. چند نفرشان را مثال می زنم که اثر خیلي بدي روي من 
گذاشــتند. اولین نفر صبح اول وقت زنگ خانه را زده بود که منزل نبودم. 
عصر به گالري آمد. تا وارد گالري شــد، با صداي بلند شروع کرد به زارزار 
گریه کردن. مجبور شدم او را به بیرون از گالري ببرم و چون هوا خیلي گرم 
بود، داخل خودروي او که لکســوس بود، نشستیم که کولر را روشن کرد. 
برلیان بزرگي هم به انگشت داشت. زار مي زد که آدم خوشبختي نیستم. 
تو بگو من چــه کار کنم. به او گفتم انگیزه ات در زندگي چیســت؟ گفت 
انگیزه؟ گفتم هدفت چیســت؟ گفت هــدف؟ گفتم در زندگي چه چیزي 
را دوست داري انجام دهي که ارضا شوي؟ گفت نمي دانم، هیچ وقت به 
این موضوع فکر نکرده ام. گفتم از زندگی چه مي خواهي؟ گفت نمي دانم. 
گفتم از چه چیزي ناراضي هستي؟ گفت از همه چیز. با آدمي آشنا شدم 
که رفتارش برایم تازگي داشت. طبعا هیچ کمکی از دست من برنمی آمد. 
روز بعد خانمي به گالري آمد و او هم گریه کرد. گفت من عاشــق مردي 
بودم، با هم ازدواج کردیم و بچه دار شــدیم و بعد همسرم فوت کرد. بعد 
از چند ماه همســر مردي شدم که ۳۰ ســال از خودم بزرگ تر بود و با این 
شــرط که بچه ام را به آن خانه نبرم. ایشــان مي گفت ۱۸ ســال است که 
بچــه ام را ندیــده ام. تو بگو من چه کار کنم. گفتم خب اشــتباه کردي که 
بچه ات را در ازای زندگی با یک مرد پولدار ۳۰ سال بزرگ تر از دست دادی 
و نمي توانم برایت کاري انجام دهم. روز بعد دختر جواني جلوي در آمد 
که برایم خیلي عجیب بود. با خوشحالي لبخند مي زد و بعد از سلام گفت 
مي توانم داخل بیایم و شــما را بغل کنم و ببوسم؟ همدیگر را بوسیدیم. 
گفت الان از اهواز آمده ام، یکراســت با تاکسي فرودگاه مهرآباد به گالري 
گلستان آمده ام که شما را بغل کنم و ببوسم. الان هم با همان تاکسی که 
دم در ایستاده، به فرودگاه می روم و دو ساعت دیگر برمی گردم به اهواز. از 
این همه غلو و چیزهای ندیده و نشنیده، دگرگون شده بودم. یک روز دیگر 
خانمی میان ســال آمد و با عصبانیت گفت مي  خواهم کنار شما بنشینم و 
بعد گفت من صحبت هاي شما را شش بار دیدم. بعد آستینش را بالا زد. 
جاي زخم چاقو داشت و گفت شــوهرش هر وقت عصبانی می شود، به 
جای کتک چند ضربه چاقو به دســتش می زند! بعد گفت تو بگو من چه 
کار کنم؟ گفتم من که کلانتري یا قوه قضائیه نیســتم. گفت خانم من سه 
بار دور دروس را چرخیده ام تا شما را پیدا کرده ام. از غرب تهران آمده ام از 
شــما کمک بگیرم و تو باید به من کمك کني. این باید را آن قدر بلند گفت 
که همه اشخاص در گالري برگشتند و ما را نگاه کردند. من گفتم چه کاري 
مي توانــم براي زني بکنم که این همه چاقو خــورده و اعتراضی نکرده؟ 
چرا به کســی نگفتي؟ با حالت عصبي طلبکارانه اي  گفت این همه راه را 
آمده ام که به تو بگویم که تو بروی بگویی. گفتم نمي توانم کمکي کنم که 

با عصبانیت کیفش را برداشت و رفت. 
نجل رحیم: شــما احساس های کهن مشــترکی را در آنها زنده کردید. 
آنها به مطب یا درمانگاه گلستان آمده بودند، نه گالری گلستان. فکر کرده 

بودند شما پشت طرح «خواستم-شد»، راه درمانی دارید.
گلستان: این چند مورد من را خیلي آشفته کرد. من به اشتباه همیشه 
تصــور مي کردم زنان زیاده از حد آرایش کــرده ای که در خیابان و جاهای 
دیگر مي بینیم، زنان جاهلی هســتند که فکر می کنند خوشــبخت اند، اما 
بعد از این برخوردها فهمیدم زنان آگاهی هستند که می دانند بدبخت اند 
و همیــن واقعیــت من را خیلي اذیــت کرد. من نه روان کاو هســتم و نه 
روان پزشك، اما با آدم ها، بسیار سروکار دارم، اما دیدن این تضادها اثر بدي 
روي من گذاشــت. به نظرم باید بررسي کنیم که چرا جامعه ما و زنان ما 
این طور هستند، چرا تن می دهند به یک زندگی که در آن خوشحال نیستند 
و چرا دنبال چاره نیستند و به بهترشدن فکر نمی کنند. دو نفر آقا هم بودند 
که تماس گرفتند که مي خواهم با همسرم بیایم. که گفتم نیایند. راستش 

را بخواهید دیگر بریده بودم!
نجل رحیم: از شــما مشاوره مي خواستند، برای اینکه شما را توانا یافته 
بودند. کســی که یک تنه فاتحانه از پس مشکلات مردسالارانه زندگی اش 

برآمده و حال در موضعی است که می تواند دست آنها را هم بگیرد.
قانعى راد: بخشــی از کسانی که در سخنرانی شما شرکت کرده بودند، 
بیشــتر به دنبال ایده هایی برای بهبود زندگی شــان بودنــد و بنابراین حق 
داشتند شــما را دنبال و سؤالات خود را برای شما مطرح کنند. آنها حتی 
به دنبال فهم موقعیت خود نبودند و فقط دغدغه یافتن پاسخ برای سؤال 
خود را داشتند. «تو بگو من چه کار کنم» یا «خانمی که با ماشین لکسوس 
آمده بود و زار می زد که من خوشبخت نیستم» یک ناراضی بالفطره بود. 
زنی که زندگی اش با بی معنایی گره خورده بود که دیگر نه هدفی داشت 
و نه انگیزه ای. اما احتمالا تاریخچه زندگی این زن با تلاش برای «دارندگی 
و برازندگی» آغاز شــده و اکنون بعد از ســال ها به احساس پوچی رسیده 
است. شما در پاسخ به این ۲۸ نفر فقط گفته اید: نجات دهنده در گور خفته 
است! به این  ترتیب شما در نقش روشنفکری ظاهر شده اید که برای مردم 

نسخه نمی پیچد.
نجل رحیم: فکر نمی کنم خانمی که با ماشین لکسوس آمده بود، یک 
ناراضی بالفطره بود. به نظر من او یک افســرده بود. می شود در میان پول 
و ثروت غلت زد، ولي افســرده بود. به این علت است که من فکر می کنم 
قبل از هر نوع تحلیلی ما باید کارکرد مغز خودمان را به درستی بشناسیم 
و تا ندانیم افسردگی چیســت و از لحاظ شیمیایی چه بلایی سر مغزمان 
می آورد، نمی توانیم به قضاوت رفتار افراد دیگر بپردازیم. هر افســرده ای 
تلاش می کند راهــی برای علاج پیدا کند و در عیــن حال می تواند چنان 

آشفته باشد که نداند کجا باید برای درمان آن برود.
گلستان: بلــه، آخر من مشاور خانواده یا مددکار که نبودم. در واقع به 
خودم اجازه این کار را ندادم. البته یك عده هم بودند که با گل و شــیریني 
و شکلات مي آمدند و می گفتند خیلي ممنون به ما امید و انرژي دادید، ما 
دوباره ســراغ علاقه مندي هایي رفته ایم که دیگر انجام نمي دادیم. تعداد 
اینها خیلي زیاد بود و بیشتر هم زنان جوان بودند. یك سري هم مخالف در 
فضاي مجازي بودند که مخالفتشــان چند عیب داشت: اولا که همه شان 
مــادي فکر مي کردند. مي گفتند پدرش «ابراهیم گلســتان» بوده و پولدار 
بوده و الان بیخودی دارد غر و زر مي زند. یا پدرش خانه اي در دروس به او 
داده و بعد نشسته گریه کرده؟ متأسفانه همه مخالفان خیلي مادي فکر 
کردنــد. همه گفتند خانه دروس. خانه دروس چشــم همه را گرفته بود! 
یك عده هم پیش داوري زودهنگام کردند. من در این فیلم گفتم یك باباي 
ســلطه جوي زورگو داشتم، اما عیب دیگری روی او نگذاشتم. حتي گفتم 
محیطــي ایجاد کرده بود که اهل فرهنگ و هنر در آن رفت وآمد داشــتند 
که من در آن محیط رشد کردم و کلی تاثیر مثبت روی من گذاشت و کلی 
چیز یاد گرفتم. هیچ کدام از اینها را ندیدند. فقط گفتند به پدرش بد و بیراه 
گفته. من سال هاست که از پدرم دورم، اما دوستی می گفت از سخنرانی ات 
تعریــف کرده. یعني به او برنخورده، اما به مردم برخورده! همه مخالفان 
کاســه داغ تر از آش شده بودند! تنها جایي که شاید به کساني که مخالفم 
بودند حق دادم، این بود که در آخر مي گویم «جوان ها غر نزنید، از جایتان 
بلند شــوید، کار کنید، این قدر ناله نکنید». شاید نباید حرفم را به نصیحت 
مي کشــاندم. چون مخالفان در جوابم گفتند ما هــم کارهایي کرده ایم و 
نشــده و الان داریم غر مي زنیم. ما خواستیم نشــد، اما تو خواستي و شد 

چون فضای تو، فضایی آماده برای شدن بود.
قانعى راد: کسانی که در سخنرانی های «تد» شرکت می کنند، ایده هایی 
بــرای تغییر دارند. آنها راهبردهایی را مطرح می کنند و به مردم می گویند 
چه باید بکنند. خانم «گلســتان» شــما در ســخنرانی «تــد» خودتان را 
در نقــش یــک مربی و صاحب ایــده ظاهر کردید: به نظر من ایده شــما 
ایســتادگی و اعتماد به نفس بوده اســت. شــما برای مخاطبان خود یک 
نظریه اراده گرایانه در میان گذاشتید «خواستم، شد». شما از مخاطبان خود 
ایســتادگی و تسلیم نشدن در مقابل شرایط را طلب می کنید. این انتظارات 
در ذهن مخاطبان تان از شما یک «زن قوی» می سازد، آنها با امید، به شما 
مراجعه کردند تا از قدرت تان بهره مند شوند، ولی شما با گفتن «نمی توانم، 
کاری از دســتم ساخته نیست» آنها را تنها گذاشــتید. چرا می گویید نباید 
نصیحت می کردم. چرا از مشــورت دادن به آنهــا خودداری کردید؟ لزوما 
روان شــناس ها نباید مشــاوره بدهند شما هم براســاس تجربه زیسته و 
دستاوردهای زندگی تان می توانستید مشاوره بدهید. چرا در زمینه گسترش 
ایده خود گام های تکمیلی دیگری را برنداشــتید؟ اما چرا مشــاوره جویان 
ما باید تا این حد شــکننده باشــند، چرا چیزی جز گریه و ندانســتن برای 
عرضه نداشــتند؟ شــاید فرق مردم ما با مردم غربی این است که آنها به 
دنبال یافتن راه های موفقیت خود هســتند و ما بــه دنبال راه های گریز از 
بدبختی هایمان. آنها دنبــال راه و روش هایی برای موفقیت اند و ما دنبال 
نجات بخش. جســت وجوکنندگان در غرب، آدم هــای باروحیه و فعال و 
جســت وجوگرند، ولی مشــاوره خواهان ما مانند اکثر آن ۲۸ زن با گریه و 
عصبانیت مراجعه می کنند و راه حل های آماده و پخته را نیز می خواهند. 
بیشــتر دنبال نجات بخش هستند تا راه های نجات. ایده شما برای جوانان 
این بودکه ناامید نشــوند و به جای غرزدن چیزی را حل کنند. نشان دادید 
که زندگی دو لایه دارد: موفقیت ها از یک ســو و رنج ها و اندوه ها از سویی 
دیگر و نبایــد انتظار اوتوپیا و یک زندگی کاملا ســازگار با اوضاع و احوال 
فردی خویش داشــت. در پایان هم از جوانان خواستید از زندگی طلبکار 
نباشند، زیرا همه ما به زندگی بدهکاریم و باید چیزی به آن بیفزاییم. همه 
مراجعه کنندگان شما زنان شکست خورده نبودند و یک عده هم بودند که 
به قول خودتان «... با گل و شیرینی و شکلات می آمدند که خیلی ممنون 
که به ما امید و انرژی دادید...». بنابراین شما با یک لایه دیگر از زندگی زنان 

جوان آشنا شدید. کسانی که دنبال امید و انرژی می گردند.
نجل رحیم: بدیهی اســت که در چنین شــرایطی همه نوع واکنشــی 
بــروز کند. اما موضوع دیگری که من باید دربــاره این ملاقات های همراه 
با گریه بگویم، مکانیســم گره گشــایی بــا گریه در فرهنگ ایرانی اســت. 
گریه مشگل گشاســت. از این نظر که خاصیت ســبک کردن بار مشکلات و 
معضلات را دارد. آدم ها گریه می کنند که خودشان را سبک کنند و افسرده 
نشــوند. این نوعی راه درمان برای نرسیدن به اوج افسردگی و درماندگی 

است.
همایون پور: بخشــي که برایم جالب بود، بیشــتر بــه مخالفت هاى 
شــدید و هیجانی مربوط اســت. شاید پرداختن به قســمت اول به لحاظ 
اجتماعي جالب تر باشــد نه اینکه این فاصله ها هم این قدر روشــن است 
که کجا اجتماعي تمام شــده و روان کاوي شــروع مي شود و برعکس؛ اما 
در بخش مخالفت هایي که گفتید، چند مورد برایم پررنگ شد. طبیعتا این 
پدیده ها لایه هاي مختلفي دارد و من به اختصار به اینها اشاره مي کنم که 
نظر یك روان کاو در این زمان بخصوص اســت. طبیعتا این ادعا را نداریم 
که به همه لایه ها توجه مي کنیم. اشــاره بــه جنبه مالي همه گیر بود. در 
روان کاوي مي گوییم پول هم راجع به پول نیســت و چیز دیگري پشــتش 
است. آنچه شنیده مي شد و از نظر من خشم برانگیز شده بود، «غبطه» بود. 
غبطه اي که درباره آن آگاهي نیســت که غبطه است چون تفاوت غبطه و 
حسادت در ســاختار روانی پراهمیت است. حسادت مي تواند در راستاي 
رانه زندگي باشــد. شــما چیزي دارید که براي من جذاب است و برایش 
اهمیت قائل مي شوم و سعي مي کنم به دست بیاورم. حسادت مي تواند 
در راه ســازندگي باشــد. غبطه در راســتاى رانه مرگ و جزء مخرب ترین 
قسمت هاي روان اســت. از نظر من به ویژه درباره شما به دلایلي که فکر 
مي کنم مي تواند برجسته شده باشد؛ نه فقط به خاطر یك پیشینه اجتماعی 
و مالي همراه با شــهرت، بلکه به ویژه چون یك زن «قدرتمند» هستید که 
از نظر من خیلي مهم اســت. با اطمینــان می گویم دقیقا همین حرف ها 
از طــرف یك مرد حس هاي متفاوتــی را برمی انگیزد. یادآورى کنم اینکه 
زن بود تــان را عامل مهمــی می دانم به دلایل معمول فمینیســتی موج 
اول نیســت؛ مسئله پیچیده تر از این اســت که چون «من زن هستم پس 
مظلومم»، از ســخنراني شما به روشــني مشخص است که نمي خواهید 
در ایــن گروه بندى قرار بگیرید و من هم به هیچ وجه علاقه ندارم شــما را 
در این گروه بندى بگذارم؛ اما در گفتمان هستی شناســانه زني که قدرتمند 
است حس هاي شدیدي در «دیگري» برانگیخته مي کند چه در آن دیگرى 
زن و چه مرد؛ حتی شــدیدتر در زنان؛ شاید این موضوع با اینکه ۲۸ زن به 
دیدن شــما می آیند بی ارتباط نباشــد. حتي فکر نمي کنم این فقط مربوط 
به فرهنگ ما باشــد. زن هایي که در موقعیت هاي قدرتمند قرار می گیرند، 
ترس عجیبي در «دیگرى» ایجاد مي کنند. به تازگی در مصاحبه اى، «میشل 
اوباما» به ما یادآوري کرد که ۵۳ درصد از زنان سفیدپوســت و ۴۷ درصد 
از کل زنــان آمریکا به «دونالد ترامــپ» رأي داده اند؛ یعني یکی از عوامل 

اصلــي انتخاب ترامپ زنان بوده انــد. «ترامپ»ي که نظرات تحقیرآمیز و 
مردسالارانه اش درباره زنان را به هیچ وجه پنهان نکرده بود. آیا این انتخاب، 
درباره «ترامپ» است یا رأي ندادن به خانم «کلینتون»؟ چون موضع زنی 
مانند «کلینتون»، یعنی زنی قدرتمند و مقتدر برایمان روشن نیست، چرا که 
با کلیشــه هاى مرســوم از زنانگی تطابق ندارد. مردى که با کلیشــه هاى 
مردانگی تطابق نداشــته باشد هم ما را کاملا گیج می کند. روبه روشدن با 
هرگونه «جنســیت ســیال» تعادل روانی ما را بر هم می زند. برگردیم به 
غبطه؛ حتي در موارد بالیني، یکي از جاهایي که بسیار احساس ناکامي به 
آدم دســت مي دهد در کارکردن با غبطه است. مي گوییم از غبطه باید به 
سمت قدرداني برویم. نقشــه راهمان هم قرار است «یکپارچگی» باشد؛ 
یعني اگر قرار اســت از غبطه به قدرداني برسیم، باید اول با قسمت هاي 
مختلف خودمان روبه رو شــویم و یکپارچگي در خودمان را تجربه کنیم 
که در نتیجه سخاوتي داشته باشیم، چراکه قدرداني سخاوت مي خواهد. 
چیزهایي که درباره شما گفته اند من را به عنوان خواننده عصباني مي کرد، 
نه بابت احساسات شخصي، بلکه به دلیل یادآورى پدیده مخرب غبطه که 
در ۱۰ سال کار بالینی متوجه اهمیت آن در ساختار روانی شده ام؛ ساختار 
روانی بشــر به طورکلی و اجازه بدهید بگویم در ســاختار روانی ما به طور 
خــاص... در فرهنگ ما نمونه هاى فراوان تاریخــی- اجتماعی این پدیده 
دیده می شوند. ما ناخودآگاه غبطه می خوریم، در روبه روشدن با پدیده هاى 
ناآشــنا تعادل روانی خود را از دســت می دهیم و امکان هر نوع قدردانی 
و ســخاوتمندى از ما گرفته می شود. در روبه رویی با رانه مخرب و ویرانگر 
غبطه امکان سخاوت و فروتنی نسبت به آن دیگرى مورد نظر را از دست 
می دهیم و فراموش می کنیم او مجموعه اى است از بخش هاى مختلف 
که برخی از آنها می تواند مورد تأیید ما باشــد یا نباشــد؛ برای مثال خانم 
«لیلی گلستان» باید دقیقا آن مطالبی را بگوید که ما می خواهیم و درست 
آن گونه اى بگوید که ما می خواهیم وگرنه مورد خشــونت قرار می گیرد. 
من در مخالفت ها با شــما بیشتر خشــونت می بینم و نه انتقاد. این حس 
منتقل نمی شــد که منِ مخالف متوجه هســتم که روان «لیلی گلستان» 
هم بخش هاى مختلفی دارد؛ چه زمانی اســت کــه ما می توانیم چنین 
نگاهی داشــته باشیم؟ زمانی که بدانیم و آگاه باشیم خشونتي که نسبت 
به شما در پاسخ ها دیده مي شد، خشونتي است ناشی از خشونت با خود، 
به نظرم جایي باید مي توانســتیم فکر کنیم که قدرداني براي شما داشته 
باشیم و اینکه دقیقا چیزها را آن طور که ما می خواستیم نگفتید، یا به قول 
خودتــان نصیحت کردید که فکر می کنید نباید می  کردید، باز هم نمی باید 
مانع قدردانی می شــد؛ خودتان فکر می کنید نصیحت کردن اشــتباه بوده 
است و من مي فهمم شما چه مي گویید، اما شما در آن ۱۸ دقیقه مطالب 
مختلفــی را مطرح کردید که طبیعتا نمی توانســت در همه موارد توافق 
جمعی ایجاد کند. ولي وقتی به این خشونت می رسیم که پدرتان به شما 
خانه داده و «زر» مي زنید به گفتمانی می رســیم که تفکر و تحلیل ندارد. 
این موضع من از سر انسان دوستی و در دفاع از ادب و اخلاق نیست، بلکه 
بر این اساس است که اگر این خشونت را جایي تحلیل نکنیم حال خودمان 
بدتر می شود. در نتیجه جایي مي توانستیم فکر کنیم قدرداني داشته باشیم 
براي خانمي که مي توانســت گاراژ خانه پدرش را اجاره دهد، احتمالا هم 
پول بیشــتري درمي آورد و هم سختي کمتري مي کشید، راه جالب تر نبود، 
ولي آســان تر بود. مي توانستیم فکر کنیم که چقدر زحمت کشیده و براي 
این مملکت کار فرهنگي کرده. کارهایي هم کرده و چیزهایي هم مي گوید 
که ما خوشــمان نمي آید. این حق هر کســي است. فرهنگ ما این مشکل 
را هم دارد که حق انتقاد یا کریتیک قائل نیســت. اما کریتیک با کرتیسیزم 
تفاوت دارد. کریتیك هنگامی اســت که ما با مطلبی کاملا آشنا هستیم و 
وقت می گذاریم و در آن مورد اظهارنظر می کنیم، اما کریتیسیزم آن هنگام 
اســت که تنها یك بخش از مطلبی را از کل محتوا جدا کرده و شــروع به 
دویدن می کنیم، یعنی حوصله و توان پرداختن به کل آن و وقت گذاشتن 
را نداریم. من این را در کار بالیني مي بینم و اینها مواردى هستند که ما در 
آن بیشترین شکســت را مي خوریم. این یکي از سخت ترین گرفتارى هایی 
اســت که تلاش می کنیم با آن کار کنیم، چون عجیب قدرتمند و مخرب 

است و اول از همه براي خود شخص.
نجل رحیم: شما به هسته خشونت در رفتار غبطه آمیز در کار روان کاوی 
خود رســیدید. خشونت دوســره به خود و دیگری. این مکانیزم مخرب را 
می باید در ســازوکار یادگیری های اولیه در مغز انســان جســت وجو کرد. 
بنابراین می تواند ریشه تاریخی-اجتماعی کهنی داشته باشد که قاعدتا با 
روان کاوی نمی شــود درمانش کرد. باید ابزارهای اجتماعی طولانی مدتی 
برای رفع این خشــونت نهادینه شــده داشــت. به نظرتان، به عنوان یک 
روان کاو، ریشــه این برخورد که آن را غبطه می نامید در جامعه چیست و 

چرا این قدر زیاد شاهدش هستیم؟
همایون پور: بحث مفصلي اســت که تا حدى به آن اشاره کردم. اخیرا 
مقاله اي نوشــتم که در آن از شــهرزاد هزار و یکشب اســتفاده مي کنم. 
همان طور که می گویید، غبطه زنانه اســت، اما نباید فراموش کنیم که به 
مفهوم جنسیتی آن، اینجا تفاوت gender و sex مطرح می شود که مبحث 
مهمی اســت. مردان هم غبطه می خوردند، اما بخش زنانه شــان به این 

عارضه مبتلاست.
نجل رحیم: منظورم این است که آیا این غبطه که خشن و مخرب است، 
به  نظر شــما بیشتر چیزی زنانه اســت؟ آیا به ساختار تاریخی-  اجتماعی 
برمی گردد که این طور اکثرا همه درگیرش هســتند؟ چون در جوامع دیگر 
هم شــاهد آن هســتیم. وقتي زنان رئیس جمهور و نخســت وزیر شدند، 

خانم ها بیشتر واکنش منفي نشان دادند.
همایون پور: درســت اســت. من هم به مورد خانم «کلینتون» اشاره 

کردم.
نجل رحیم: به نظرتان دلیل به خصوصی دارد که در جامعه ایران بیشتر 

شاهد این قضیه هستیم؟
همایون پور: درست است که این پدیده مختص کشور ما نیست، اینجا 

همیشه شاهد نمونه هاى زیادى از آن بوده ایم.
نجل رحیم:  همیشــه بوده، اما اینکه زناني داشــته باشــیم که به این 
صــورت در جامعــه مطرح شــوند، نداشــتیم. زن هایي داشــتیم که در 
خانواده هایشــان منزلت، اعتبار و نفوذ داشتند، منتها در چهارچوب خانه. 

اما این غبطه شامل مردان هم می شود.
همایون پور: به نظرم همیشه و همه جا بوده. همین طور که ترس از زن 
قوي همه جاي دنیا هست و مربوط به فرهنگ هاي سنتي تر و شرق نیست. 
اما به نظرم، ما به دلایل فرهنگي، همیشه بیشتر شاهدش بوده ایم تا مثلا 
اروپاي شــمالی؛ شاید اتفاقی میان مادران و دختران مي افتد. برایم جالب 
اســت بدانم شــما در این مورد چه فکر مي کنید. من در کار بالیني شاهد 
این قضیه بوده ام که همه تصور مي کنیم با جامعه اي مردســالار مواجه 
هســتیم. اما رابطه قانون درونــی روان و قانون بیرونی جامعه، پیچیده تر 
از این حرف هاســت و از نظر من قوانین روان بســیار زن سالار است و من 
این را دائم در موردهاي بالیني مي بینم. اتفاقی که می افتد، این اســت که 
مــردان و پدران کاملا از رابطه بین مــادران و فرزندان کاملا به بیرون پرت 
مي شوند و کســي که در خانه جذاب است و در روان کاوي «ابژه عشقي» 
گفته مي شود، چه براي دخترى چه براى پسر، مادر است. این رابطه به این 
نزدیکي بین دختران و مادران بدون دخالت پدر به یك معنا، عشق شدیدي 
به وجود مي آورد که از یك طرف ممکن است شدت عشقش حس هایي 
را برانگیخته کند که تحملش سخت باشد و روان، آن را تبدیل به نفرت و 

غبطه و خشونت کند.
قانعی راد: احتمالا در این خانواده ســنت پدرســالاري قوي هم وجود 

داشــته، چنان که ویژگي هاي خانم «گلستان» هنوز پدرسالارانه است. نوع 
مفاهیمي که ایشــان به کار مي برند که «ایســتادم، مبــارزه کردم، زحمت 
کشیدم و عقلم بر احساساتم غلبه کرد»، گفتمان مردانه است. اما معمولا 
زن در برخورد با وقایع منفعل است. ایشان گفتند زن قدرتمند. زن قدرتمند 
ناشي از تربیت یك پدر قدرتمند بوده که بعضا سلطه جو هم بوده و اعمال 
ســلطه مي کرده و جاهایي هم تحقیر مي کرده، اما هدفش ســاختن یك 
آدم قدرتمند و به یك معنا مردصفت بوده، به این معنا که از عهده تمام 
مشــکلات زندگي بربیایید. کمااینکه شما احســاس نکردید اگر شوهرتان 
برود، با ســه بچه چــه خواهید کرد. این یك قدرت دروني بوده که شــما 
نامش را عقلانیت مي گذارید و مي گویید ســعي کردم بر احساســم غلبه 
کنم. در مورد پدرتان مي گویم شــما را پرورش داده و در شــخصیت شما 
خیلي نقش داشــته و همواره از مستقل بودن شما خوشحال مي شده. در 
صحبت هایتان یك جا موقعي که به خانه آمده و با خنده به شــما گفته 
آن دو دختر را می گوید که این پدر «لیلي گلســتان» است. این خیلي است 
که یك پدر با خنده بگوید در جامعه تو را بهتر از من مي شناسند. مثلا من 
در مورد پســرم فکر نمي کنم چنین کاري کنم و غرورم اجازه نمي دهد. اما 
پدر شــما با خوشحالي این قضیه را تعریف کرده. اتفاقا در کتابم نوشته ام 
که پدرســالار دو ویژگي آمرانه و مراقبتگر دارد. بُعد مراقبتگري پدر را اگر 
بخواهم نقد کنم، خیلي مراقبتگر بوده. من چون پدر هســتم، احســاس 
مي کنــم یك پدر چگونه مي تواند از موفقیت هاي دخترش شــاد باشــد. 
مورد دیگر اینکه واقعا بُعد مالي در موفقیت آدم ها بدون نقش نیســت. 
اشــرافیت هم دو بُعد مالــي و فرهنگي دارد. به هر حال شــما از این دو 
بُعد برخوردار بودید و نمي توانید بگویید نبوده اید. بنابراین شما خانواده اي 
فرهنگي با ســرمایه ای فرهنگي بودید که اینها به شما کمك کرده. شاید 
همه اینها «خواستم شــد» نبوده. البته بخش زیادي اش بوده. نکته دیگر 
اینکه باعث شده نگاه نخبه گرایانه و با فاصله هم نسبت به جامعه داشته 
باشید. شاید این نظر اشتباه باشد. شما تصور مي کنید زن ها جاهل هستند و 
به بدبختي خودشان آگاهي ندارند و حالا فهمیده اید بدبخت هستند. اینجا 
دو مشکل اســت؛ اینکه زن ها جاهل هستند و اینکه بدبخت هستند. چرا 
باید این تصویر منفي را ســاخت؟ گاهي زنان در جامعه ما موقعیت هایي 
دارند که مردها به آنها غبطه مي خورند. اخیرا در مورد خانواده در تهران 

کار کرده ام. باور کنید ۷۵ درصد ابراز رضایت است.
گلستان: چقدر راست مي گویند و پنهان کاری نمی کنند؟

قانعی راد: نمي دانم.
نجل رحیم: در این شکی نیست که بدون مبالغه خانم ها در چند دهه 
گذشته در ایران در برابر فشارها و محرومیت ها از آقایان روسفیدتر درآمدند 
و تواناتر ظاهر شدند. ولی این تعارفات مردانه را هم نمی توانم بپذیرم که 
پدر خانم «گلستان» می خواسته که دخترش را مردصفت بار بیاورد بر این 
اساس که پدرســالاری بر دوش مردسالاری سوار بوده است. در ضمن در 
تجربه طولانی بالینی که با خانواده هایی که در این سال ها روبه رو بوده ام، 
به علت شــرایط گــذار جامعه، وضــع خانواده ها را روزبــه روز متزلزل تر 

یافته ام. آیا واقعا ۷۵ درصد خانم ها گفتند راضی هستند؟
قانعــى راد: هم خانم ها هم آقایــان. در نظرســنجی ها معمولا برای 
توصیف یــک وضعیت پنج گزینــه خیلي، زیاد، متوســط، کم، خیلي کم 
در پاســخنامه ارائه می دهند. اما من در این نظرســنجی از او پرسیدم در 
یك کلمه خودت را خوشــبخت مي داني یا نه؟ آري، خیر؟ یعنی او را در 

موقعیت انتخاب گذاشتم و اینجا ۷۵ درصد آري گفته بودند. اینجا پرسیدم 
فکر مي کنید همسرتان به شما خیانت مي کند یا نه. ۹۷ درصد گفتند نه.

گلستان: خب دروغ گفتند. این روزها کسي راست نمي گوید.
قانعی راد: این هم بدبیني شماست.

گلستان: چــون واقعیت را در جامعه مي بینم، پس بدبین هستم؟ به 
نظر من این ۲۸ نفر راست گفتند نه کسانی که به آمارگران جواب دادند.

نجل رحیم: متأسفانه من به آمارها در ایران بدبین هستم، از طرف دیگر 
آمار، آمار است، گاهی نه تنها ما را به حقیقت نزدیک نمی کند، بلکه از آن 

دور می کند. آمارتان را در کجا گرفتید؟
قانعی راد: در تهران تمام محلات ۲۲گانه با دو، ســه هــزار نمونه از 
مناطق مختلف. وقتي این آمارها را متوجه شــدم خودم شــوکه شــدم. 
البته این آمارگیري را یك تیم حرفه اي انجام داده بودند که افکارســنجي 
و نیازســنجي هاي حــاد را در جامعه انجام مي دهند. نکتــه دیگر اینکه 
مي گفتم از خانواده چقدر رضایت دارید؟ ۷۵، ۸۰. از شــهرداري و دولت 
چقدر راضي هســتید؟ ۳۵، ۲۷ درصد. یعني سرمایه خانوادگي اجتماعي 
در تهــران بد نبود. اما ســرمایه اجتماعي نهادي که بــه نهادهاي دولتي 
برمي گردد، پایین بود. مثلا مي گفتیم به نظرتان چه میزاني از مدیران دولتي 
به مردم خدمت مي کنند و دلســوز هســتند؟ نمره ها بد بود. اتفاقا همین 
یکي از عواملي بود که دوســتان مي گفتند این تفاوت نشــان مي دهد که 

حرف دلشان را زده اند.
گلستان: در مورد دولت مردم همیشــه غر زده اند و در مورد شوهر و 

رضایت از شوهر همیشه پنهان کاری بوده است.
قانعــی راد: در ایــن صــورت بایــد در ارتباط بــا دولت پاســخ هاي 

محافظه کارانه تر مي دادند.
گلستان: شوهرشان واجب تر بوده است.

نجل رحیم: مسئله اینجاست که مسائل خصوصي شان را ممکن است 
با پرسش نامه در ایران نگویند. اما انتقادات از دولت را راحت تر مي گویند. 
از طرف دیگر شــما که اهل آمار هســتید، چرا به آمــار طلاق و دعواهای 
خانوادگی در دادگاه ها نگاه نمی  کنید، آیا اینها در حال کم شــدن اســت یا 
زیادشــدن؟ اینها به نحوه طرح کردن سؤال در پرسشنامه و از چه طریقی 
پرسشنامه پر شده باشد هم مربوط می شود، مردم مشکلات خانودگی شان 
را به راحتی در اختیار نمی گذارند. اما تا دلتان بخواهد ناراحتی شــان را از 

اوضاع مملکتی بیان می کنند.
قانعی راد: در حالي که مي دانند پرسشــگران هــم از یك نهاد دولتي 

هستند.
گلســتان: در مورد صحبت آقاي «قانعــي راد» کــه مي گویند زنان 
گفته اند احســاس خوشــبختي مي کنند، مي گویم بیخود گفته اند. عینك 
ســیاه هم ندارم. من آدم مثبت و خوش بیني هســتم. زناني که مي گویند 
ما خوشــبختیم، دروغ گفته اند و پنهان کاری کرده اند. فقط همان ۲۸ نفر 

توانستند راست بگویند.
 قانعی راد: این قضاوت را در مورد مردان هم دارید؟

گلستان: بلــه. شاید مردها راحت تر از زنان حرف بزنند. زن ها تا حدي 
مسائل خانوادگي شان را پنهان مي کنند. به راحتي مي گویند شوهرشان به 
آنها خیانت نمي کند، خــب دروغ مي گویند. مطمئنند که خیانت مي کند، 
اما یا ایــن خیانت را طبیعي مي دانند یا اینکه نمي خواهند به خودشــان 
بباوراننــد که ایــن اتفاق افتاده یا اینکه نمی خواهند من از رازشــان ســر 

دربیاورم. بنابراین به ضرس قاطع مي گویند نه. به نظرم یك جور ریاکاري 
و پنهان کاري دارند و زن ها در مورد مســائل خصوصي زندگي شان اصولا 

عادت ندارند راست بگویند.
نجل رحیم: به نظر من اگر زن ها پنهان کار شــده اند، علــت را باید در 
شــرایط تحمیلی اجتماعی شان جســت وجو کرد. تجربه بالینی من نشان 
می دهد، در چند دهه گذشــته، زن ها در گفتن مشــکلات خود جســورتر 
از مردان شــده اند و بســیار راحت تر از مردان مشــکلات خود را در میان 
می گذارند. مردها بیشتر از زن ها پنهان کارترند. علتش قابل بررسی است. 

تجربه بالیني شما به عنوان روان کاو چیست؟
همایون پــور: به راســت و دروغ فکــر مي کنم، چــون در روان کاوي 
مي گوییم مهم نیســت کــه دروغ بگوید. دروغ هم پر از اطلاعات اســت. 
پرســش این است که چرا این دروغ بخصوص. براي من اصلا مهم نیست 
که بیمارم به من راســت بگوید، برایم مهم اســت که «بگوید»، چون در 
بین دروغ هایش هم به من اطلاعات مي دهد. به هرحال آمار جالبي است؛ 
اینکه این تعداد دروغ بخصوص را بگویند، خود، قابل تحلیل است. خیلي 
هم دوست داشتم که ســؤالتان پنج گزینه اي نبود و در موقعیت انتخاب 

بودند. راست و دروغ جواب ها خیلي مهم نیست.
نجل رحیــم:  این نــوع تحلیل مــا را به اینجــا می رســاند که همه 
خصوصیات برجســته خانم «گلستان» مردانه و از پدر مردسالار به ایشان 
رسیده است، اما به نظر من نقش مادر را که نقشی کلیدی است، در اینجا 
کم اهمیت جلوه می دهیم. همان نقش زیرپوستی مادر بیشتر از آنچه که 

فکر می کنیم دخالت دارد.
همایون پور: قســمتي که درباره خانم «گلســتان» گفتیــد هم برایم 
جالــب بود که همه ویژگی ها و خصوصیت هاى قوي ایشــان را مردانه و 
مردسالارانه دانستید. همان طور که قبلا اشاره کردم، باید تفاوتي بین جنس 
و جنسیت قائل شــد. اینها کلیشه هاى جنسیت زده است که قوي بودن را 
همیشــه مردانه می داند. حال آنکه، زن قوي الزاما زن مردانه نیســت. ما 

مي توانیم فرزندمان را طور دیگري بزرگ کنیم.
قانعى راد: من هم به همین دلیل مي گویم ایشــان را طور دیگري بزرگ 
کرده انــد، یعنی طبق نگاه مردانه، چون ایشــان مبارزه کرده و سلحشــور 

است.
همایون پور: ایــن همان قدر امکان هاى یك زن اســت که امکان هاي 
مردان نیز هســت. اینکه بگوییم در فرهنگي زندگي مي کنیم که به سمت 
ساختن این کلیشه ها رفته است، درست به نظر می رسد، اما باید یادآورى 
کرد که به همین راحتي مي توانست به سمت دیگرى رفته باشد. در نتیجه 
اگــر آن را مي گوییم این را هم باید بگوییم. به نظرم اینکه جایي اتوریته یا 
اقتدار را از خودرأیی جدا کردید، این هم جزء ساختارهایی است که باید در 
جامعه و ناخودآگاه جمعی ما شکسته شود. ما این را نداریم. ما اتوماتیك 
اتوریته را خودرأیی مي بینیم، درحالي کــه اتوریته یا اقتدار می تواند در راه 
مراقبت باشد، اما ما این را نمي شناسیم و نداشته ایم؛ حتي شخصیت هاى 

تاریخی که مقتدر باشند، اما خودرأی نباشند کم داشته ایم.
قانعی راد: این تفکیك مربوط به «هانا آرنت» اســت که معتقد اســت 
به هم ریختگی دنیای معاصر ما از زماني شــروع شــد کــه اتوریته از بین 
رفت و به جایش دیکتاتوری آمد که قدرتي لخت و عریان اســت و همین 
ویژگي هاي زور، نابودي، طرد و تحقیرگري را دارد، اما در مقابلش اقتداري 
هست که هدفش مراقبت است. پدرسالاري پیشین دو بال اقتدار و مراقبت 

داشت.
قانعی راد: مادر شــما نقش تعدیل کننده نداشت؟ چون در زندگي من 
پدرم تند و اقتدارگرا بود. مــادرم برعکس بود. من این مراقبت و اقتدار را 
در این دو تقسیم شده دیدم. مادر بیشتر مراقبت  بود و پدر بیشتر اقتدارگرا. 
به همین دلیل گاهي در ذهــن من مي آید که زن ها اهل مراقبت و مردها 

اهل اقتدار هستند.
گلســتان: مادرم حتما نقش مراقبت کننده داشــته، چون همیشــه 
مي خواســت صلــح و صفایی را کــه درواقع نداشــتیم، نــگاه دارد، اما 
تســلیم بودنش خیلي زیاد مــن را آزار داد. برای تربیــت راه های بهتری 
از خشــونت و تحقیر هســت. مادر من باید در این جای بخصوص نقشي 

مي داشت که نداشت.
همایون پور: اتفاقا اینجا اقتدار پدر مراقبت کننده نبوده و دیکتاتورمآبانه 

بوده و رفتارش درباره قدرت و تحقیر بوده است.
قانعی راد: ویژگي دیکتاتورها این است که تماسشان را با واقعیت قطع 

مي کنند.
نجل رحیم: ولي من نظر دیگری دارم، چون فرصت این را داشــتم که 
با خانم «فخری گلســتان» آشنایی بیشــتری پیدا کنم. «فخری خانم» یک 
صلح طلب بدون چون وچرا بود. او همان کاری را می کرد که فکر می کرد 

همه باید بکنند.
همایون پور: یك جایي این سکوت به معناي همکاري است.

گلستان: دقیقا.
قانعی راد: این همکاري تاریخي است.

گلستان: همکاری تاریخی چیز خیلی بدي است!
قانعی راد: خانم «گلستان» در برابر تاریخ ادعایي را مطرح مي کنند که 

البته قابل بررسي است.
گلســتان: نمي توانیم بگوییم چــون تاریخي اســت مجبوریم آن را 

بپذیریم.
قانعی راد: بله منظورم این اســت که حادثــه ویژه اي نبوده؛ مثلا وقتي 
پدرم با من اعمال خشونت مي کرد، تنها کاري که مادرم مي توانست بکند 
این بود که در همســایه را بزند و خانم و آقایي را براي وساطت بیاورد. زن 
در آن زمان نه قدرت فیزیکي را داشــت و نه جســارت فرهنگي را که در 
مقابل مرد بایســتد. امروز هم زنان قدرت فیزیکي شان تغییري نکرده، اما 
جسارت فرهنگي دارند که مخالفتشان را ابراز کنند. آن زمان این طور نبوده.
نجل رحیم: علوم اســت چنین پدر روشنفکر سخت گیری نمی توانسته 
چندان به ژنتیک و مســائل خونی و قبیله ای اعتقاد داشته باشد. او تربیت 
و پرورش درســت را اصل می دانست و به عنوان یک روشنفکر، به آن باور 
داشت. حالا هم می بینید که دختر چنین پدری هم به اراده خودش، روی 

توانستن، تأکید می کند.
قانعی راد: روایــت خانم «گلســتان» کاملا دموکراتیك اســت. چون 
مهم ترین بحث در دموکراسي این است که خون کنار مي رود و شایستگي 
به جایش مي آید. شعار ایشان شایستگي است و مي گوید مشکلات هست، 
بجنگید، غر نزنید، سعي کنید، مبارزه کنید، من کردم و شد، شما هم ناامید 

نباشید. روایت ایشان از زندگي کاملا دموکراتیك است.
نجل رحیم: بخشــي از واکنش هاي تنــد و انتقادی کــه به صحبت 
خانم «گلســتان» شد، ناشی از حساسیت جامعه است. جامعه یا جوانان 
تحصیل کرده بی کاری که شاهد نابرابری ها و تبعیض ها و تقسیم آدم ها به 

دوست و دشــمن و تبعیض هاي خوني و قبیله ای نوع جدیدی است، در 
مقابل هر ادعای موفقیت و توانستن از روی اراده ای، با واکنش پرسوءظن 
و هیجانات افراطی منفی روبه رو می شــود. این در شــرایطی است که ما 

لشکری از فارغ التحصیلان بی کار در دانشگاه ها را داریم.
قانعی راد: بله حوزه کاري من روي جامعه شناســي علم و معرفت و 
دانشگاه است. پیرو فرمایش شما، مي خواهم از روایت مردم سالارانه خانم 
«گلســتان» از زندگي اش (که کاملا یك روایت دموکراتیك بود و ارزشش 
هم به این اســت)، دفاع کنم. اینکه ایشــان مي گوید درست است که ما 
خانه داشتیم و پدري هم در عرصه فرهنگي داشتیم، اما من کنشگر بودم 
و به شایســتگي هاي خودم تکیه کردم و مبارزه کردم. ایشان به این روایت 
با گوشت و پوست و اســتخوانش گواهي مي دهد. اما الان در جامعه ما، 
گسترش دادن نگرش فاشیستي در مدرسه و دانشگاه اتفاق مي افتد. ما از 
اول بچه هایمان را در مدارس خاصي مثل تیزهوشان، نمونه، غیرانتفاعي 
و... مي گذاریم و احساسي در بچه ما ایجاد مي شود که من با دیگري فرق 

دارم.
نجل رحیم: بلــه، خود ایــن تافته جدا بافته پنداشــتن تیزهوشــان و 
جداکردن شــان از جامعــه، نتیجــه بدفهمــی از علم بیولــوژی امروز و 
سیاسی کردن آن است، این بلایی است که در گذشته نیز بر سر علم یا دانش 
زیســتی آورده اند و بعد که فاجعه رخ داده است، عده ای از روشنفکران را 
واداشته اند که دانش بیولوژی را از معادلات اندیشه اجتماعی خود بیرون 
بگذارند و ضد دانش و علم زیست شناسی شوند که این هم اشتباهی بزرگ 
بود. باعث شــد انسان ها خود واقعی شــان را نشناسند. حال این خطر در 
همه جوامع به ویژه جامعه ما اســت که با مســخ علم بیولوژی جدید و 
ژنتیک، آن را ابزار بی عدالتی اجتماعی و وســیله امتیازدهی به خودی ها 

کنند و از آن سوءاستفاده سیاسی و اجتماعی شود.
قانعی راد: چنــد روز قبل دوســتان دوران مدرســه ام را دعوت کرده 
بودم، در بین این دوســتان، آقایي شــیخ بود و آقایي دیگر هم نقاش. وی 
شش کلاس سواد داشــت. او زمانی با من هم کلاس بود، ولی نقاش شد 
و دیگري هم روحاني شــد. دیگري در آژانس کار مي کرد و نتوانســته بود 
به جمع مان بیاید. از طرف دیگر دوســتاني در دانشگاه هاروارد، دانشگاه 
شهید بهشتي و... دارم، یکی پزشك و دیگری هم هنرمند است. همه مان 
کنار هم بودیم. کنار هم درس مي خواندیم در صحن حیاط مدرسه هم با 
هم بازي مي کردیم و هنوز هم همان روابط مانده و فکر نمي کردیم که با 
دیگري تفاوت داریم. اما در نسل جدید، وقتي به شما مي گویند استعدادت 
درخشــان است، تیزهوش هستي، فرهیخته هستي، کم کم از دیگران جدا 
مي شوید. این نژادي بودن این طور در جامعه درمي آید با همین تمایزات و 

همه ما را از هم جدا مي کند.
نجل رحیم: مثلا مي گویند من مدرسه تیزهوشان بوده ام، شریف درس 

خوانده ام، پس سرور و گل سرسبد جامعه هستم و تافته جدا بافته ام.
قانعی راد: این بار به نام دانش این حرف ها زده مي شــود. زماني به نام 

شمشیر و خون زده مي شد.
نجل رحیم: اینجا شبه دانش یا دانش تحریف شده، با اعتقادات و باورها 
پیوندي پیدا می کند تا به اســتقرار سیستمی نابرابر و پرتبعیض کمک کند. 
علم ژنتیک می گوید امتیازات خونی، قبیله ای و گروهی، ســاختار پیچیده 
احتمالاتــی از تعاملات عوامل مختلف دارد. ما ژن خوب و بد نداریم، این 
یک افســانه است که ساخته شده تا عده ای رفتار اجتماعی شان را توجیه 
کنند. این طور علم بیولوژی را تحریف و بدنام می کنند. واقعیت این است 
که امکانات مادی، شرایط را برای رشد فرهنگی آماده می کند. وقت فراغت 
و تفکر و اندیشــیدن، به مهیابودن شــرایط رفاه احتیاج دارد. از هیچ نظر 
نمی توان مادیت و معنویت را از هم جدا کرد. مثل این است که بخواهی 
مغــز را از روان جدا کنــی! کمااینکه می کنند و نتیجه اش این اســت که 

می بینیم!
قانعی راد: سؤال این است که چرا برخي نگفته اند خانم «گلستان» پدر 
شما روشنفکر و هنرمند بوده، تو از این قسمت هم استفاده کرده اي. شاید 
دلیلش این باشد که شاخك هاي ما نسبت به مسائل مادي خیلي حساس 
شــده و مادي گرایي، فرهنگ ما را تا حد زیــادي دربر گرفته و همه چیز را 
از ایــن زاویه تحلیــل مي کنیم. این هم یکي از تناقضاتي اســت که در آن 
گیر افتاده ایم؛ تأکید زیاد بر فرهنگ داشــتن و در مقابل تحلیل هاي مادي، 
نسبت به همه پدیده ها داشتن. متأســفانه از هر فرصتي که پیش مي آید، 

براي عقده گشایي استفاده مي کنیم.
گلســتان: حتي یك نفر نوشــته بود تو هیچي نیســتي، ۳۸ کتابي را 
هم که مثلا خــودت ترجمه کرده اي، پدرت به نام تو منتشــر کرده که تو 
معروف شــوي. کساني که مخالف بودند همه چیز من را انکار کردند. این 
مخالفت ها آن قدر غیرمنطقي بود که من مدام مي خندیدم و فکر مي کردم 
چقدر همه این حرف ها از منظر عقده و غبطه اســت. این من را اذیت کرد 

که چرا برخی این قدر عقده ای و بی منطق اند.
قانعی راد: یك عده مخالف مشــي شما و پدرتان هستند؛ از نظر فکري، 
مشي زندگي، علایق هنري و فکري. آنها این زمینه را فرصتي تلقي مي کنند 

براي کوبیدن شما. در یك سري هم که انگیزه هاي مادي قوي است.
نجل رحیم: به نظر مي رســد در طبقه متوســط (کــه اکثریت جامعه 
ما را تشــکیل می دهد) شــکاف عمیقی بیــن افراد از نظر دسترســی به 
امکانــات اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی پیش آمده اســت. بعضی ها 
از طریق روابط (و نه ضوابط و شایســتگی)، خیلی پــول دار و قدرتمند و 
عده ای فقیرتر شــده اند و همین جامعه را بیش از حد معمول حســاس، 
عیب جو و ایرادگیر و به قول خانم «گلســتان»، نق زن بار آورده اســت. در 
این شــرایط، واکنش های تند تا حدی زاییده شــرایط است. این مسائل را 

باید آسیب شناسی کرد.
قانعی راد: یعني شما تا حدي به جامعه حق مي دهید.

نجل رحیم: بله تا حدي باید به جوانان حق داد که گاه نیز واکنش های 
تند و گاه غیرمتناســب از خود نشــان دهند. همان امتیازاتی که بر اساس 
شایستگی و توانایی ها داده نمی شود و بلکه بر اساس روابط ناسالم داده 
می شــود. البته این ربطی به موضوع ســخنرانی خانم «گلستان» ندارد، 
ولی این خشم به طور نامتناســبی متوجه حاشیه های سخن «خواستن و 

توانستن» خانم «گلستان» هم می تواند بشود.
قانعی راد: ممکن اســت غبطه شخصي نباشــد و پدیده اي اجتماعي 
باشــد. جاهاي دیگر هم مکرر دیده ایم. مثلا خانمي که در خارج از کشور 
(مجري صداوســیما) روسري  اش را برداشته بود و چه داستاني به وجود 
آمد، اما خیلي از این افراد، وقتی که در این موقعیت باشــند، همین کار را 

مي کنند. 
نجل رحیم: جامعه این طور واکنش نشــان مي دهــد، نه لزوما بر ضد 
خانم «گلســتان»، ضد شــرایطي که حاکم است، غیرمســتقیم اعتراض 
مي کند و در مقابل حرف «من خواســتم و شد»، می ایستند و می گویند ما 

خواستیم و نشد!
قانعی راد: متأسفانه زیاد مي بینیم.

همایون پور: این گفته ها درســت اســت. امــا در روان کاوي مدرن که 
خیلي مد شــده، به طور خلاصه این مطلب در راه در آغوش  گرفتن بیمار 
و خیلي نوزادگرا اســت. اینکه ما عملکرد دیگران را مي فهمیم، می تواند 
خوب و کمك کننده باشــد، اما اینکه به همین جا ختم شود، مسئله برانگیز 
و مظلوم گراســت و چون باعث می شــود که به خود نگاه کنند و گفتمان 
فاعلانــه امکان را از آنها می گیریم. من بــا این نوع روان کاوي مخالفم. در 
راســتاي یك نوع الگوی رابطه فرزند و مادري اســت کــه از بیمار/فرزند 
مراقبت  دروغین کرده و به او مهری متظاهرانه ابراز می کند که در تحلیل 

آخر بسیار غیرمراقبت کننده و خطرناك است.
قانعی راد: من خیلي منتقد این نوع روان کاوي هستم.

همایون پــور: ایــن نــوع روان کاوی باعث می شــود مــا بیمارهاي 
خودشیفته تر از قبل را به جامعه تحویل دهیم.

قانعی راد: من در انســتیتوي روان پزشــکي تهران براي ۱۵۰ روان کاو و 
روان پزشك سخنراني کردم و گفتم یك سري خودشیفته سراغ شما مي آیند 

و خودشیفته تر برمي گردند.
همایون پور: روان کاوی مورد نظر من گوش شنوا دارد و طبیعتا دردهای 
بیمار را می شــنود. اینجا بــه نظرم قدرت را با اتوریته اشــتباه می گیرند و 
مي گویند شــماها روان کاوهاي دیکتاتوري هســتید و بیمــار را «مي زنید» 
چون مي گویید به خودت نــگاه کن. جوان ها حتما حق هم دارند، اما این 
نباید باعث شود که این گفتار، در این نقطه تمام شود. اگر این اتفاق بیفتد 
وضع مان از قبل بدتر خواهد شــد. فکر نمي کنم که حق داشته باشند به 
خانم «گلســتان» ناســزا بگویند. حق دارند یك سري مشــکلات رواني را 
براساس جامعه اي که در آن زندگي مي کنند؛ مطرح کنند آن هم با تلاش 

در جهت حرکت به سمت گفتمان فاعلانه.
نجل رحیم: توجه کنید که دراین باره ما هنوز به دنبال تشخیص هستیم. 
درد را دقیقا پیدا نکرده ایم تا نسخه بپیچیم و درمان کنیم که نگران رواج 
خودشیفتگی در نتیجه نوع درمان مان در جامعه باشیم. من نمي گویم این 
واکنش ها هنجار است. واکنش ها، ناهنجار است، اما می گویم ممکن است 
بروز آن مســتقیما به سخنرانی خانم «گلستان» ربط نداشته باشد. ممکن 
است آزردگی و خشونت ناشی از جاي دیگري باشد و بهانه ای شده باشد 

تا خود را در اینجا به صورت کج وکوله ای نشان دهد.
همایون پور: ولي آگاهي باید پیدا شود و مرتبا به خودمان نگاه کنیم.

نجل رحیــم: آگاهــی در جامعه به طور دســتوری یا بــا نصایح یا با 
روان کاوی حاصل نمی شود، شرایط می طلبد. فراموش نکنیم که جامعه 
تخت روان کاوی ما نیســت. من شــدیدا سوءاســتفاده هایی را که از علم 
می شــود، خطرنــاک و گاه ترســناک می دانم. مثالي مي زنم. شــیخی در 
عربســتان گفته بود خانم ها نصف مغز آقایان را دارنــد و وقتي به خرید 
مي روند، حجم مغزشــان از نصف به یک چهــارم تقلیل پیدا می کند. این 
حرف، شــوخی به نظر می رسد، ولی عده  زیادی هم هستند که این حرف 
واعظ را به عنوان یک واقعیت علمی بپذیرند که زن ها ناقص العقل هستند 
چون مغزشان کوچک تر از مردان است و ظاهرا هم دلیلی علمی تر از این 

برای قانع کردن عوام نمی توان ارائه داد!!
قانعی راد: آنها مدعی هستند مغز خانم ها کوچك تر است و تمام رفتار 

فرهنگي شان هم ناشي از ژن و بیولوژي است.
نجل رحیم: فراموش نکنیم که پزشــك و عالم و دانشــمند نیز ممکن 
است افکار فاشیستی داشته باشند و این افراد مي توانند با گروه های دیگر 
هــم پیوند نامیمون پیدا کننــد و افکار آلوده را که در زرورق شــبه علمی 
مطلق گرایانه اعتقادی پیچانده اند  به جامعه بخورانند. ممکن است پشت 
این ادعاها، یك ایدئولوژي خطرناک باشــد که باید مواظب بود در تله آن 

نیفتاد.
همایون پور: به نظرم کســي که در شبکه اجتماعي به دیگري فحش 
مي دهد، باید بتواند به خودش هم نگاه کند و فکر کند معني و مفهومش 
براي من چیســت. به نظرم مســئله حق وقتي مي آید، مســئله دادگاه و 
قضــاوت اســت و دور مي شــویم از تحلیلي که قرار اســت به یك معنا 

روان کاوانه و جامعه شناسانه باشد.
نجل رحیم: بله این تعلیمات را جوانان ما از کجا باید گرفته باشــند؟ 
بایدها و نبایدها چگونه باید آموخته شوند؟ مسئله اینجاست که چه کسي 
باید اینها را به جامعه بفهماند؟ شماي روان کاو نمي توانید، من در مطبم 
نمي توانم، آقاي جامعه شــناس هم به تنهایی نمی تواند. اینها ســازوکار 

می خواهد، تشکیلات اجتماعی لازم دارد.
قانعی راد: کانال من «جامعه شناســي حوزه عمومي» است و معتقدم 
همه این حرف ها باید گفته شــود. چه کســي باید بگوید؟ روشنفکر باید 
بگوید، دانشگاه مي تواند نقش روشــنفکر را به طور هم زمان بازي کند یا 
نکند. ولي مهم ترین روشــنفکران در تعریف کلاسیك، شعرا، نویسندگان، 
ســینماگران، هنرمندان رادیوتلویزیون، گوینده ها و کســاني هستند که کار 
فکري مي کنند و شامل حال دانشگاهي ها هم مي شود، منتها دانشگاهي 

باید سعي کند خودش را آزاد کند و با جامعه صحبت کند.
نجل رحیم: شــما الان به دانشــگاه های ما نگاه کنید، آیا جای تفکر و 

اندیشه است یا مکان جزم اندیشی؟
قانعی راد: فشــار بر این اســت که جاي تفکر نباشــد، اما باید تبدیل به 

جاي تفکر شود.
نجل رحیم: الان چرا اهل تفکر بیرون از دانشگاه می مانند؟

قانعی راد: امــا روي فضاي دانشــگاه تأثیر مي گذارد. مثــلا خیلي از 
دانشــجوها به جاي اینکه کتاب هاي استادانشان را بخوانند، کتاب هایي را 

مي خوانند که در حوزه عمومي تولید شده است.
نجل رحیم: برگردیم به داستان خانم «گلستان». باید به یك نکته تأکید 
کنم که ایشان روایت یا قصه بسیار زیبایي در این سخنرانی ارائه می دهند و 
باید از ایشان تقدیر کرد که از نظر هنری و زیبایی شناسی هم خیلي متناسب 
این روایت را چیده اند که به نظرم این نوع روایت گویی، به استادي نیاز دارد. 
خانم «گلســتان» در خانواده اي بزرگ شده که اهل فرهنگ والایی بوده. از 
همه مهم تر این است که ایشان توانسته خود را هم به حدی بالا بکشد که 
در همین خانواده هم شــاخص باشد. نکته دوم شجاعت ایشان است در 

گفتن چیزهایي که کسي جرئت گفتنش را ندارد.
گلستان: متوجه نمي شوم کجا جرئت کرده  ام. خیلي ها به من گفته اند 

جسارت کرده اي. چه جسارتي؟
نجل رحیم:در این مملکت که ما زندگی می کنیــم، با درجه اعتباری 
که خانواده شــما دارد، درددل کردن و مشــکلات خانوادگی را روکردن و 
انتقادکردن از پدری که چنین در ادبیات و ســینمای ایران شــاخص است 
و از شــوهری که یکی از هنرمندان برجسته و فیلم برداران موفق سینمای 
ایران است، جرئت و شهامت می خواهد. به ویژه اینکه در فرهنگ ما عیب 
اســت نقایص و اشکالات بزرگان را گفتن. درســت یا غلط بودن آن جای 

بحث دارد.
گلستان: به نظرتان از این به بعد دیگران از این مقوله ها حرف خواهند 

زد؟
نجل رحیم: امیــدوارم بتوانند. امیدوارم این حواشــي اي که به وجود 

آمده، خودش مانعی نشود، باید منتظر ماند و دید.
گلستان: یکي از نقدها به من این بود که اول حرفم گفتم پدري داشتم 
سلطه جو و مســتبد. از آن به بعد دیگر در مورد پدرم صحبتی نکردم، اما 

همه این جمله اول سخنرانی من را پررنگ کردند، چرا؟
نجل رحیم: البته این اتهام سنگین، محور سخنرانی شما بود.

همایون پور: جالب اســت که چرا این گفته را این قدر هاي لایت کردند. 
برایم جالب اســت که در گفتار شــما، مردها هاي لایت مي شوند. شما در 
مورد کار و مادر و بچه هایتان صحبت کردید، ولي زندگي مردها (شوهر و 

پدر) را مخاطبان هاي لایت کردند.
نجل رحیم: در روایت کوتاه خانم «گلستان»، سه شخصیت هستند که 
پررنگ می شوند و محور قصه را می سازند. دو شخصیت که مردهای قصه 
هســتند و شخصیت زن، که راوی است و از دســتاوردهای خود، با وجود 

سختی ها می گوید.
همایون پور: به نظرم خانم «گلستان» بیشتر در مورد کارشان صحبت 

کردند.

نجل رحیم: اما انتقادشــان، تکیه درام و اوج عاطفی قصه شــان روی 
دوش مردهاي زندگي شان است.

گلستان: چون انتقادپذیر بودند.
نجل رحیم: پس وقتي انتقاد مي شــوند، برجســته مي شــوند. خانم 
«گلستان» به عنوان راوی اصلی قصه، آنها را از نظر دراماتیک، پررنگ کرد.

همایون پور: چرا انتقاد این قدر پررنگ مي شود؟
نجل رحیم: چون تکیه گاه دراماتیک قصه ای اســت که ایشان تعریف 

می کند.
همایون پور: من مي گویم در مورد خیلي چیزها صحبت کردند. این از 

نظر من قابل تحلیل است.
نجل رحیم: ایشان از موفقیت ها و رسیدن های راوی (یعنی خودشان) 
گفتند و تنها نکات دراماتیک عاطفی قصه شــان که دستاوردهایشــان را 

پررنگ می کرد، نقش منفی دو مرد بود.
همایون پور: پس انتقاد حســي را برمي انگیزد که نیاز داریم هاي  لایت 

کنیم و هیجان انگیزتر است.
نجل رحیم: بله تنها نکته انتقادآمیز ایشان متوجه دو مرد مشخص در 

زندگي شان است.
همایون پور: این یك الگو اســت، اما از نظر هیجانــي هم برانگیخته 

مي کند.
نجل رحیم: شکي در این نیســت. هیجانش هم به دلیل انتقاد است. 
انتقاد از مرد توسط زن و به قول آقای دکتر، در جامعه مردسالاری که گویا 

بر دوش زن سالاری سوار است و ما در آن زندگي مي کنیم.
همایون پور: پس فقط های لایتش نکنید، تحلیلش کنید.

نجل رحیم: شما تحلیل کنید که روان کاو هستید. من تا این حد می توانم 
بگویم که راوی، شجاع است که این حرف ها را می زند.

قانعی راد: یکي از شجاعت هاي خانم «گلستان» این است که خودشان 
را در معــرض حرف هــاي روان کاوان قرار داده اند که هرکســي این کار را 

نمي کند.
همایون پور: اما من هیچ موردي درباره اعماق وجودشان نگفتم. همه 

تعابیر جدي دادید.
گلستان: قبــل از آن سخنرانی تدکس، ۱۰، ۱۲ سال قبل مصاحبه اي با 
عده اي ازجمله من انجام شد به نام «تاریخ شفاهي ادبیات معاصر ایران». 
همه حرف هایي را که در آن ســخنرانی گفته بودم، در آن کتاب هم گفته 
بودم. کتاب وقتی منتشر شد خیلي سروصدا کرد؛ اما نه این طور. آن زمان 
فضاي مجازي این قدر گســترده نبود. کتاب در دو ماه به چاپ دوم رسید، 
بعد از شش ماه چاپ سوم و الان به چاپ هفتم رسیده است. مسئله این 
است که پس از نشر کتاب، خیلي ها از شهرستان ها با من تماس گرفتند و 
بیشترین حرفي که براي آن کتاب آمد، این بود که چه جرئتي کردي درباره 
عشــق حرف زدي. برایشــان عجیب بود یك زن درباره عشقش صحبت 
کرده. من عاشــق شــدم، این را هم گفتم که خیلي ســعي و صبرکردم تا 

بالاخره شد.
قانعی راد: به مکر و حیله هایي که کردید هم اشاره کنید. (با خنده)

گلستان: (با خنده) اینها جزء رازهای من است! واکنش ها همه درباره 
پاراگرافی بود که درباره عشق حرف زده بودم.

نجل رحیم: یک نکته جالب دیگر در صحبت های خانم «گلستان»، این 
بود که با وجود عشــق از شــوهر جدا شــدند؛ چون منطق را بر احساس 
ترجیــح دادند؛ اما همچنان رابطــه مهربانانه را حفظ کردنــد. این براي 

خیلي ها  هضم شدنی نیست.
گلستان: ما تا آخــر دو دوست خیلی خوب ماندیم. چرا امکان هضم 

ندارد؟
نجل رحیم: خیلي باید ســخت باشــد که منطق را بر احساس ترجیح 
دهید؛ اما من منطق را از احساس جدا نمی دانم. فکر نمی کنم اینجا شما 
منطق را بر احســاس حاکم کردید، بلکه می خواســتید عشقتان را نجات 

بدهید و آلوده تنفر و خشم نکنید.
قانعی راد: «ابراهیم گلســتان» هم همه جا بر احساسات علیه بچه ها 
مي ایســتاده و با عقل خشــك آزاردهنده، بچه ها را بــه جلو هل مي داد. 

اینجاست که مي گویم در رفتار خانم «گلستان»، اخلاق مردانه هست.
گلستان: این را اصلا انکار نمي کنم. در آن کتاب مثالي نوشتم از اتفاقي 
که برایم افتاد که خیلي عزیز است. من تازه مترجم شده و سري در سرها 
درآورده بــودم. پدرم در حال ســفر به خارج از کشــور بود و گفت چیزي 
مي خواهي برایت بیاورم؟ گفتم قلم خودنویس شــیك بیاور که همیشه 
ترجمه هایم را با آن بنویسم. پدرم رفت از اتاقش یك خودکار بیك آورد و 

گفت اگر مقصود نوشتن است، با همین هم مي تواني بنویسی.
نجل رحیم: از چنین پدری که به محتوا بیش از شــکل ظاهر اهمیت 

می داد، چنین رفتاری عجیب نیست.
گلستان: ما این طوری ساخته شــدیم. انــکار نمي کنم و حرفي را هم 
که شــما زدید، خیلي دوست دارم. ما را هل داده به سوي اینکه به ظاهر 

قرتی پرتی اهمیت ندهیم.
همایون پور: بــاز برمی گردیم بــه گفتمان یکپارچگی، چــون مایلیم 
خودمان را بي نقص و کامل تصور کنیم. بی نقص بودن «ابراهیم گلستان» 
و... امیدي اســت براي بي نقص بودن خودمان... اگــر به اینها هم امیدي 
نباشــد، پس وضع ما هم تعریفی ندارد و ما هم شانسي نداریم. در حالي 
که همه ایــن آدم ها هم هویت تکه تکه ای دارنــد و تنها از طریق تحلیل 
و پرداختــن به این هویت تکه تکه اســت که نوعی یکپارچگی ناشــی از 

روبه روشدن با نقص ممکن می شود.
قانعی راد: پدر ایشــان هم همین ویژگي ها را دارند. مي گویند چرا نباید 
این حرف ها را گفت. حتي ابعاد متناقض زندگي شــان را نه یکپارچه بودن 
به معناي کمال توپري که ســوژه بدون تناقض (که اکثر ما سعي مي کنیم 
چنین تصویري از خودمان در جامعه نشــان دهیم، بگوییم ما حامل هیچ 
تناقضي نیســتیم)؛ اما خانم «گلستان» و پدرشان هر دو تناقض هایشان را 

باز مي کنند.
نجل رحیم: این شــیوه خیلی غربي اســت. در غرب خیلــی از بزرگان 
و نویســندگان زندگی نامــه دارنــد که اغلــب تمام نقطــه ضعف های 

شخصیتی شان هم به تفصیل بازگو می شود. بسیاري اوقات چنین است.
قانعی راد: همیشه نیســت. بیوگرافي هایي هست که سعي مي کنند از 

خودشان تصویري آرماني نشان دهند.
نجل رحیم: اما تعدادي که درباره زندگي  خود مي نویسند، درباره تمام 
زیر وبم زندگي شان مي نویسند، ولي ما تصور مي کنیم بزرگان ما هیچ نقصي 
ندارنــد. کاري که خانواده «گلســتان» مي کند که بــراي جامعه ما خیلي 

غریب است، این است که آدم هر چقدر بزرگ باشد، بی نقص نمی شود.
همایون پور: به هر حال خانم «لیلی گلستان» منطبق با کلیشه ها عمل 
نمی کند و نوعی ساختارشــکنی در نوع بودن و شــدنش دیده می شــود. 
طبیعتا هضم این بودن غیرکلیشه ای برای روان شنوندگان آسان نیست و 

عکس العمل هایی را ایجاد می کند که دیدیم.
گلستان: چرا هضمش آسان نیست؟

قانعى راد: چون از نظر فرهنگي عادت داریم نشــان دهیم همه چیز 
خوب است.

گلستان: کــه همه به دروغ بگوییم همه چیز خوب است، مثل همان 
زن هایی که در آمارگیری گفتند در زندگی زناشویی مان خوشبختیم!

قانعی راد: راست و دروغ؛ اما آگراندیسمان یا بزرگ نمایی شده است.
گلستان: ماله کشي مشــخصه فرهنگ ماســت و مــن به شدت با آن 

مخالفم.

تحلیلي روان کاوانه و جامعه شناسانه بر واکنش هاي غریب صورت گرفته نسبت به سخنراني «لیلي گلستان» در «تدکس»

خواستن هایي که با فعلِ توانستن صَرف مي شوند


